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سرقت ریل توسط 
باند تبهکاران 

نوجوان 
بررسی پرونده بســیاری از افرادی 
که در ســنین پاییــن وارد دنیای 
تبهکاران شــده اند نشان می دهد 
دنیای سیاه شان از یک اتفاق ساده 
مثل سیگار کشــیدن شروع شده 
امــا در ادامه بــه اعتیاد، ســرقت 
و... منجر شده اســت. مثل 4پسر 
نوجوان که به مواد مخــدر اعتیاد 
پیدا کردنــد اما در ادامــه مجبور 
شــدند برای تامین هزینــه مواد 
مصرفی شــان ریل راه آهن سرقت 
کنند. مدتی قبــل مأموران پلیس 
آگاهی استان لرســتان راهی بازار 
اجناس دســت دوم در شهرستان 
دورود شــدند و به بررسی مغازه ها 
پرداختنــد. زمانی کــه مأموران 
سرگرم بررسی یک مغازه ضایعات 
آهن بودنــد، چشمشــان به چند 
قطعه ریــل راه آهن افتــاد که در 
گوشــه ای از مغازه بــود. مأموران 
کــه بــه ماجرا مشــکوک شــده 
 بودند، به تحقیــق از صاحب مغازه 
پرداختنــد. او به مأمــوران گفت 
ریل هــا را 4پســر نوجــوان به او 
فروخته اند. او گفت: چند روز پیش 
4پسر 16-15ساله سراغم آمدند و 
گفتند که تعدادی ریل راه آهن برای 
فروش دارند. از آنجــا که به تازگی 
ورشکســته شــده بودم و به دنبال 
راهی برای جمع آوری ســرمایه از 
دســت رفته ام می گشتم، ریل ها را 
از آنها خریدم و چون می دانســتم 
که ریل ها مسروقه است به سارقان 
گفتم کــه حاضرم هــر چقدر ریل 
دارند، از آنها بخرم. با اعترافات این 
مــرد، مأموران مخفیگاه ســارقان 
نوجوان را شناســایی و هر 4عضو 
باند را دستگیر کردند. متهمان که 
17ساله بودند بعد از انتقال به اداره 
آگاهی به سرقت ریل های راه آهن 
اعتراف کردند و گفتند: ما شــبانه 
راهی ایســتگاه راه آهن می شدیم 
و ریل هایی را کــه برای تعمیر جدا 
کرده بودند ســرقت می کردیم. به 
غیراز ریل راه آهــن، گاهی وقت ها 
دســت به ســرقت کابل های برق 
نیز می زدیم و آنهــا را به مالخران 
می فروختیــم تــا هزینــه خرید 
موادمان را تأمیــن کنیم. به دنبال 
اعتراف ســارقان آنها با صدور قرار 

قانونی راهی زندان شدند.

برگزاری مزایده 
 اینترنتی پسر

  15ساله 
شــاید باورش ســخت باشــد اما 
پســری که فقط 15ســال داشت 
با اجرای نقشــه ای حساب شده از 
ده ها نفر کلاهبرداری کــرد. او به 
بهانــه برگزاری مزایــده اینترنتی 
طعمه هایــش را فریــب مــی داد 
و در ادامــه از آنهــا کلاهبرداری 
می کرد. چنــدی قبل مــردی با 
حضور در اداره پلیس فتای استان 
خراســان رضوی علیه فــردی به 
اتهام کلاهبرداری شــکایت کرد. 
شــاکی گفت: به قصد خرید لوازم 
الکترونیکی و لپ تاپ به سایت های 
اینترنتی مراجعه و مشاهده کردم 
یکی از ســایت ها علاوه بــر اینکه 
 کالاهایش را ارزان تر می فروشــد، 
نمایندگی شــرکت خــود را نیز از 
طریق مزایــده اینترنتــی واگذار 
می کند. پس از مکاتبــه اینترنتی 
بــا صاحــب شــرکت، او از مــن 
خواست برای شــرکت در مزایده 
نمایندگــی شــرکت، 10میلیون 
تومان پول به حسابش واریز کنم. 
پول را واریزکــرده و منتظر نتیجه 
مزایده ماندم، اما از صاحب شرکت 
خبری نشد و ســایت شرکت هم 
دیگر فعالیت نداشــت. در پی این 
شکایت، تحقیقات پلیس فتا برای 
دستگیری متهم آغاز شد تا اینکه 
ده ها نفر دیگر نیز با حضور در مرکز 
پلیس، از صاحب شــرکت شکایت 
کردند. جســت وجوی پلیس برای 
یافتن شیاد اینترنتی ادامه داشت 
تا اینکــه مأموران اطــلاع یافتند 
 فردی که این شــرکت اینترنتی را 
راه اندازی کرده، در شهرستان ساوه 
 زندگی می کند. با به دســت آمدن 
این اطلاعــات، مأمــوران در پی 
هماهنگــی قضایــی بــه خانــه 
متهم اعزام شــدند و او را که پسر 
15ساله ای بود دســتگیر کردند. 
با آغاز تحقیقــات از متهم نوجوان 
مشخص شــد وی به دلیل مشکل 
مالی خانواده اش و بــا تبحری که 
در زمینه رایانه داشــته ســایتی 
اینترنتی راه اندازی و خود را مدیر 
شــرکت معرفــی کرده و بــه این 
 بهانه که از طریــق مزایده می تواند 
بــه  را  شــرکتش  نمایندگــی 
افراد واگــذار کند ده هــا میلیون 
 تومــان از آنهــا کلاهبــرداری 

کرده است.

دنیای تبهکاران، بزرگ و کوچک نمی شناسد. بسیاری 
از خلافکارانی که به قول خودشان تریلی هم نمی تواند 
سابقه شان را با خود بکشد روزی از سرقت های کوچک 
و پیش پا افتاده شروع کردند و در نهایت به تبهکاری 
حرفه ای تبدیل شدند. کسی چه می داند. شاید یکی 
از روزهای نوجوانی به دنبال فکری کودکانه به اشتباه 
تخم مرغی را دزدیدند و در ادامه به شتردزد تبدیل 
شــدند. هرچند برخی نوجوانان این دوره و زمانه از 
همان ابتدا سراغ خلاف های ســنگین می روند اما 
بازخوانی پرونده برخی از آنها می تواند عبرت آموز 
باشــد. در این گزارش چند پرونده را که متهمان آن 

نوجوانان هستند بازخوانی می کنیم.

پرونده ای درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب 
جرائم بزرگی شده اند

تبهکارانِکوچک

یکی از پرونده هایی که ردپای 3پســر نوجوان در آن وجود دارد ماجرای3پسر 
16ساله است که با اجرای نقشــه ای وارد خانه مردی ثروتمند در شمال تهران 
شــدند و بعد از مجروح کردن او خودروی لوکس و پول هایش را سرقت کردند. 
شاکی 65ساله که از ناحیه شکم و پهلو مجروح شده بود به افسران تجسس گفت: 
چند ساعت قبل زنگ خانه ام در خیابان جلفا به صدا در آمد و در را باز کردم اما 
ناگهان 3پسر نوجوان که چهره هایشان را پوشانده بودند با لگد به در کوبیدند و 
وارد شدند. آنها چاقو داشــتند و با تهدید من را روی صندلی نشاندند و دست و 
پایم را بستند. آنها را نمی شناختم و از نیتشان اطلاعی نداشتم. یکی از آنها که 
جثه بزرگ تری داشت با چاقویش چند ضربه به پهلویم زد. فکر کردم می خواهد 
من را بکشد. گفتم هر چیزی که بخواهید به شما می دهم اما مرا نکشید ولی او 
چند ضربه دیگر هم زد. آنها در ادامه ســراغ پول هایم رفتند و حدود 35میلیون 
تومان برداشتند و بعد ســوئیچ خودروی هونداآکوردم را برداشتند و با آن فرار 
کردند. با ثبت این شــکایت، تحقیقات برای دستگیری زورگیران ناشناس آغاز 
شد. در نخستین اقدام مشخصات خودروی مسروقه در اختیار واحدهای مختلف 
پلیس قرار گرفت و دستور توقیف آن صادر شــد. با ادامه تحقیقات در این باره 
کارآگاهان به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد پسر سرایدار با همدستی 
2دوست دیگرش نقشه این سرقت خشن را طراحی و اجرا کرده است. در چنین 
شرایطی گروهی از افسران تجسس راهی مخفیگاه متهمان در منطقه جوادآباد 
ورامین شدند. آنها با زیرنظر گرفتن متهمان خیلی زود توانستند پسر سرایدار و 
2همدستش را دستگیر کنند. مأموران در بازرسی مخفیگاه متهمان 35میلیون 
تومان پول مسروقه را کشف کردند اما از سرنوشت خودروی مسروقه خبری نبود 
تا اینکه متهمان در بازجویی های مقدماتی اعتراف کردند خودروی هوندا آکورد 
شاکی را در بیابان های اطراف ورامین به آتش کشیده اند. 3متهم که همگی آنها 
16ساله هستند در بازجویی ها به دست داشــتن در این سرقت اعتراف کردند. 
یکی از آنها به نام حمید گفت: من و بصیر و نذیر در مدرسه ای در اطراف ورامین 
همکلاسی هســتیم. من و بصیر اصلا تهران را بلد نیســتیم اما نذیر که پدرش 
سرایدار ساختمانی در بالای شهر بود همه جا را بلد بود. او یک روز بعد از مدرسه 
ســراغ مان آمد و گفت فرد ثروتمندی را می شناسد که اگر به خانه اش دستبرد 

بزنیم پول زیادی نصیب مان می شود. ما هم فریب حرف هایش را خوردیم و با او به 
تهران رفتیم. او ابتدا ما را به پارکینگ ساختمانی برد و در آنجا به ما چند دستمال 
پارچه ای داد تا صورت مان را بپوشانیم. در ادامه سه نفری چند طبقه بالا رفتیم 
و او زنگ یکی از خانه ها را زد و وقتی در باز شد با لگد به در کوبید و صاحبخانه را 
کنار زد. نذیر چاقو داشت و چاقوی دیگری هم به من داد و با آن شروع به تهدید 
صاحبخانه کردیم و من دســت و پایش را روی صندلی بستم. نذیر با چاقو چند 
ضربه به پهلوی او زد و در ادامه ســوئیچ خودروی صاحبخانه و مبلغ 35میلیون 
تومان از او گرفتیم و ســوار بر خودروی او فرار کردیم. در بین راه نذیر 5 میلیون 
تومان به من داد و گفت می خواهد با بقیه پول ها به خارج فرار کند. من دیگر او را 
ندیدم تا اینکه دستگیر شدیم. نذیر نیز در اعترافاتش گفت: چون پدرم سرایدار 
بود گاهی به محل کارش رفت وآمد می کردم. همه آدم های آنجا پولدار بودند و من 
وسوسه شدم تا از آنجا سرقت کنم. می خواستم بعد از این سرقت به خارج بروم 
اما دستگیر شدم. او درباره انگیزه اش از آتش زدن خودروی شاکی گفت: اول فکر 
می کردم می توانم خودرو را بفروشــم اما در ادامه منصرف شدم و آن را به بیابان 

بردم و آتش زدم تا ردی از من به جا نماند. 

نوجوان 16 ساله به بهانه نگاه چپ با طعمه هایش 
درگیر می شد و با تهدید چاقو دست به زورگیری 
می زد. او پس از سرقت سوار خودروی همدستش 
می شــد و فرار می کرد. این باند دو نفره اواســط 
اردیبهشــت با شــکایت 2 مالباخته تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفتند. یکی از آنهــا به مأموران گفت: 
من و دوســتم در پیاده  رو قدم می زدیم که پسری 
به ما نزدیک شــد. او به بهانه نگاه چپ و اینکه با او 
چشم تو چشم شــده  ایم با ما درگیر شد و با تهدید 
چاقو گوشــی هر دوی ما را گرفت و سوار یک پراید 

شد. من هم دنبالش دویدم و دستگیره ماشین را گرفتم که در همین هنگام راننده 
پراید که مرد جوانی بود به سارق گفت با چاقو بزنش. او هم یک ضربه به دستم زد 

و من نقش بر زمین شــدم. چند روز از این شکایت 
گذشــته بود که مأموران پلیس بــه یک خودروی 
پراید 141 نوک مدادی مشکوک شدند. راننده مرد 
جوانی به اسم فرهاد بود و وقتی ازماشینش مقدار 
زیادی گوشی تلفن همراه و وسایل مسروقه داخل 
خودروی کشف کردند، دستگیر شد و به پایگاه یکم 
آگاهی انتقال یافت. در آنجا مشخص شد که فرهاد 
همدســت همان نوجوان زورگیر است که تحت 
تعقیب پلیس قرار دارد. با اطلاعاتی که از او به دست 
آمد همدست 16ساله اش نیز دستگیر شد. وقتی 
او تحت بازجویی قرار گرفت گفت تاکنون با این ترفند از ده ها نفر گوشی هایشان 

را زورگیری کرده است.

3دوست نوجوان بعد از مصرف مشروبات الکلی 
تصمیم به زورگیــری از عابران پیــاده گرفتند 
اما در جریــان دومین ســرقت، مرتکب جنایت 
خونینی شــدند که قربانی آن یک مرد میانسال 
بود. چنــدی پیش مأموران پلیــس پایتخت در 
جریان حملــه مرگبار 3نوجوان موتورســوار به 
مرد میانسالی در 16متری مجیدیه قرار گرفتند 
و برای بررسی موضوع راهی آنجا شدند. آنها بعد 
از حضور در محل با پیکر بی جان مرد 46ساله ای 
روبه رو شدند که در اثر اصابت ضربات چاقو جان 
باخته بود. با گزارش ماجرا به بازپرس ویژه قتل 
تهــران، وی همراه تیمــی از کارآگاهان جنایی 
راهی محل حادثه شد و به این ترتیب تحقیقات 
پلیسی برای شناسایی قاتلان مرد میانسال کلید 
خورد. پرس و جو از شاهدان نشــان می داد که 
مقتول زمانی که در حال عبــور از خیابان بوده، 
هدف حمله 3نوجوان موتورســوار قرار گرفته و 
آنها بعــد از وارد آوردن 2ضربه چاقو به بدن وی، 
کیفش را ربوده و متواری شــده اند. درحالی که 
تحقیقات ادامه داشــت، مأموران متوجه شدند 
همان شب 2سرقت مشــابه دیگر نیز در همان 
منطقه صورت گرفتــه و هر دو شــاکی با طرح 
شکایت خواهان رسیدگی به پرونده شان شده اند. 
از آنجا که احتمال می رفت این ســرقت ها نیز از 
ســوی همان زورگیران جنایتکار صورت گرفته 
باشــد، مأموران به تحقیق از شاکیان پرداختند. 
یکی از آنها مدعی شد که قصد بالا رفتن از پله های 
پل عابر پیاده را داشــتم اما هنوز 2پله بالا نرفته 
بودم که 2پســر نوجوان با عجله به ســمت من 
آمدند. یک نفر از آنها از پشــت یقه کاپشــن مرا 
گرفت و مشت محکمی به صورتم زد. نفر دوم هم 
کیف دســتی ام را که حاوی مقداری پول نقد و 
مدارک بود، به سرقت برد. سپس هر دوی آنها به 
طرف فرد موتورسواری که منتظرشان بود رفتند 
و همگی پا به فرار گذاشتند. شاکی دوم که مرد 
سالخورده ای بود نیز اظهارات مشابهی را مطرح 
کرد. او نیــز مدعی بود که 3نوجــوان زورگیر با 
حمله به او، کیف  حاوی لپ تاپ و لوازم همراهش 

را ســرقت کردند و ســوار بر یک موتورسیکلت 
هوندای سبزرنگ پا به فرار گذاشتند. با اظهارات 
شاکیان مشخص شد که زورگیران نوجوان همان 
افرادی هســتند که با حمله به مرد میانسال او را 
به قتل رســانده بودند. درحالی که بررسی ها ادامه 
داشــت، مردی نزد مأموران پلیس رفت و مدعی 
شد که پسر 17ساله اش به نام فرید به همراه 2نفر 
از دوستانش در یک ســرقت نقش داشته است. او 
گفت: ساعتی قبل با دیدن مقداری پول در جیب 
پسرم به او شک کردم. برای همین همه حرکاتش 
را زیرنظر گرفتم تا اینکه وقتی او ماجرای سرقتی 
را که با 2نفر از دوستانش مرتکب شده بود تلفنی 
برای فرد دیگری تعریف می کرد، فهمیدم که وی و 
دوستانش مرتکب سرقت شده اند. با اظهارات این 
مرد، مأموران فرید را دستگیر کردند و در بازجویی 
از او مشخص شد که وی یکی از همان 3نوجوانی 
است که در زورگیری مرگبار از مرد میانسال نقش 
داشته است. با مشخص شدن این موضوع، نوجوان 
سارق به اداره آگاهی منتقل شد و در بازجویی ها 
گفت: شب حادثه من و 2نفر از دوستانم مقداری 
مشــروبات الکلی مصرف کردیم و بعد از آن سوار 

موتورســیکلت شــده و راهی خیابان  شدیم. آن 
شــب به خاطر اینکه در حالت عــادی نبودم، به 
میلاد و محمدرضا پیشنهاد دادم تا از عابران پیاده 
زورگیری کنیم. نخستین سرقتمان از همان مردی 
بود که قصد بالا رفتن از پله هــای پل عابر پیاده را 
داشت. پس از این سرقت، به پیشنهاد محمدرضا، 
چاقو خریدیــم و برای ســرقت دوم راهی خیابان 
مجیدیه شمالی شدیم. حدود ساعت 10شب بود 
که متوجه مرد میانســالی شدیم که در حال عبور 
از خیابان بود. محمدرضا و میلاد برای ســرقت به 
سمت او رفتند و وقتی برگشتند، گفتند که مجبور 
شــده اند با چاقو 2ضربه به آن مرد بزنند تا بتوانند 
کیفش را سرقت کنند. بعد از آن هم سرقت دیگری 
مرتکب شدیم و به خانه برگشتیم. بعد از اعترافات 
فرید، 2همدست او نیز دســتگیر و به اداره آگاهی 
منتقل شدند. متهمان که از ماجرای مرگ یکی از 
طعمه هایشان شوکه شده بودند در بازجویی ها به 
زورگیری مرگبار و ســرقت از 2مرد دیگر اعتراف 
کردند و گفتند که فردای روز ســرقت، لپ تاپی را 
که از یکی از طعمه هایشــان دزدیده بودند به یک 

مالخر فروخته اند.

در رویای سفر به خارج از کشوردر رویای سفر به خارج از کشور

پایان زورگیری  های پسر خشن

سرقت خونین 3دوست نوجوان

  سرقت از سر کنجکاوی 
بازجویی از پسری 10ساله که در بروجرد دست به سرقت 
یک پراید زده بود نشان داد که او از سر کنجکاوی دست به 
این سرقت زده است. او که خیلی حرفه ای و به سرعت در 
خودرو را باز کرده و سوار آن شده بود چند روز بعد دستگیر 
شد و با اعتراف به سرقت گفت که به خاطر هیجان دست به 

این سرقت زده است.

  دستگیری هکر 13ساله 
پسری 13ساله با نقشــه ای پیچیده موفق شد حساب بانکی 
10هزار نفر را هک کرده و موجودی حساب شــان را خالی کند. 
این نوجوان با استفاده از ترفند فیشینگ دست به این کار زد. او 
با ساختن درگاه مجازی این افراد را به صفحه ای جعلی هدایت 
 و در ادامه اطلاعات بانکی شــان را سرقت می کرد که در نهایت 

دستگیر شد.

  سرقت 2دقیقه ای پراید 
پسر 15ساله در یک چشم به هم زدن در پراید را باز کرده 
و آن را سرقت می کند. او مدتی قبل سرقت خودرو را یاد 
گرفته بود و بعد از آنکه خودرویی را در یکی از خیابان های 
اهواز سرقت کرد با ثبت لحظه سرقت توسط  دوربین های 
مداربسته به دردسر افتاد و دستگیر شد و به چندین فقره 

سرقت خودرو اعتراف کرد.

   سرقت مرگبار پسر نوجوان از موزه 
پسر 16ساله هنگام ســرقت از موزه ای در تفرش جانش را 
از دست داد. او با همدســتی شخص دیگری به وسیله یک 
طناب از قسمت مرتفع و گنبدی موزه به قصد سرقت اشیای 
عتیقه، وارد موزه شده بود که به خاطر شکسته شدن شیشه 
ویترین مچ پایش دچار خونریزی شد و چون نتوانست پایش 

را رها کند بر اثر خونریزی جان باخت.

شاید یکی از معروف ترین ماجراهایی که تبهکاری نوجوان 
در آن دخالت داشــت به ماجرای قتل روح الله داداشــی، 
یکی از قوی ترین مردان ایران بر می گردد؛ ماجرایی که تا 
مدت ها نقل محافل بود و همه درباره آن صحبت می کردند. 
اما چطور شد که پسری 17ساله مرتکب چنین جنایتی 
شد ؟ شــامگاه 26تیر ســال 1390درگیری سرنشینان 
یک خودروی پراید با روح الله داداشی، قهرمان مسابقات 
قوی ترین مردان ایران و جهــان، جنایت هولناکی را رقم 
زد که قربانی آن کســی نبود جز جوان ورزشکار. ماجرای 
این درگیری از دقایقی قبــل کلید خورده بود؛ وقتی آینه 
خودروی قوی ترین مرد ایران هنگام عبور از خیابان گلشهر 
کرج، با آینه خودروی پراید مشــکی رنگی برخورد کرد. 
به دنبال این برخورد، قوی ترین مرد ایران به تصور اینکه 
اتفاق خاصی رخ نداده به راهش ادامــه داد غافل از اینکه 

3سرنشین پراید در تعقیب او بودند تا هرطوری شده انتقام 
این برخورد را بگیرند. لحظاتی بعد وقتی خودروی پراید در 
نزدیکی خودروی روح الله داداشی قرار گرفت و پسران جوان 
شروع به فحاشی به قوی ترین مرد ایران کردند، او از ماشین 
پیاده شد تا به ماجرا خاتمه دهد اما فحاشی های سرنشینان 
پراید تمامی نداشت. داداشی قصد داشت آنها را آرام کند اما 
در همین هنگام بین او و سرنشینان پراید درگیری به وجود 
آمد و یکی از پســران جوان بعد از نزدیک شدن به جوان 
ورزشکار با چاقوی تیز و برنده ای که در دست داشت، چند 
ضربه به گلو و سینه وی وارد کرد. درحالی که جوان ورزشکار 
به شدت مجروح شــده بود، پسر جنایتکار و همدستانش 
سوار خودروی پراید شــدند و پا به فرار گذاشتند و پیکر 
نیمه جان روح الله داداشی توسط مردی که همراه او بود به 
بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافت. تلاش پزشکان 

برای نجات قوی ترین مرد ایران آغاز شد اما او به علت شدت 
جراحات وارده و پاره شــدن شریان های حیاتی اش، روی 
تخت بیمارســتان جان باخت. جوانی که همراه روح الله 
داداشی بود شــماره پلاک خودروی متهمان را یادداشت 
کرده بود و تحقیقات برای دســتگیری آنها شــروع شد. 
مأموران با بررسی های گسترده مالک خودرو را شناسایی 
کردند و در نهایت توانستند قاتل فراری را دستگیر کنند. 
پسر17ساله که علیرضا نام داشت در اعترافاتش گفت قصد 
کشتن روح الله را نداشته و اصلًا او را نمی شناخته  است. او 
گفت: در جریان درگیری، داداشی کتکم  زد من هم برای 
ترساندنش از چاقو اســتفاده کردم. این متهم سرانجام با 
حکم قضات دادگاه کیفری استان البرز به قصاص محکوم 
شد و حکمش بامداد روز 30 شهریور سال 1390 در خیابان 

پونه گلشهر کرج در ملأعام اجرا شد.
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